
 1

  روشنفكر فمينيسم و زنان

   

  صنعتكار. ف 

  :مقدمه

بلکه تحت تسلط . اي خنثي و بي طرف در تحقيق و يا تحليل علمي نيست حوزه جنسيت مقوله
  . ايدئولوژيك بلوک قدرت قرار دارد ھاي سركوب و منھيات مكانيسم

دھد، برخورد  اي از ايدئولوژي حاكم را تشكيل مي اي كه معيارھاي اسلامي بخش عمده در جامعه
پرده، با بكارگيري تمام امكانات ايدئولوژيك و سازماني صورت  به مقوله جنسي، بدون ترديد و بي

در ايران امروز، سياست جنسي ديگر بصورت ضمني و لابلاي مسائل ديگر نبوده بلكه . پذيرد مي
 دستگاھھاي آموزش، شود مانند توليد مي در كليه امور و نھادھايي كه بوسيله آنھا ايدئولوژي باز

ھاي اداري و حتي در كوچه و بازار مقوله جنسي بصورت ديسكورسي واضح و  تبليغات، سازمان
اي كه  سياست جنسي رژيم اسلامي ايران به آن شيوه» افشاگري«لذا . پوشي مطرح است بدون پرده

  . نبوده استاند كاري جز توصيف يا تفسير از سياستي عيان تاكنون زنان روشنفكر انجام داده

العمل براي رابطه بين دو جنس به شكلي روشن وجود دارد، بلكه  در ايران امروز نه فقط دستور
مطرح شده و از درون اين حقيقت، دانش به موضوع » حقيقتي يونيفورم«مسأله جنسي بصورت 
اما از آنجا كه يونيفورم بودن جنسيت در پيوند با رابطه قدرت . جنسيت بوجود آمده است

گردد، اين كاتاگوريھا در عين پيوند با يكديگر، ھر كدام نيز دچار شكاف  مطرح مي) ھژموني(
  :دھيم توضيح مي. گردند دروني مي

پارگي ضعيف و قوي ـ بد و خوب، در رابطه دو  در ايران حقيقت يونيفورم جنسي با طرح دو
. كند ي تحكيم قدرت استفاده ميجنس، ديسكورس مذكر را بمثابه تمام حقيقت بكار گرفته و از آن برا

از طرف ديگر قدرت خود به حقيقتي وابسته است كه يكدست نيست و ديسكورس زنانه ھميشه در 
ھا در سطح ايدئولوژي، شكاف درون  تقابل اين ديسكورس. تقابل با ايده مردانه قرار داشته است

نگ يا مذاكره صلح، ادامه ج: بازتاب آن. آورد قدرت را بصورت بحران ھژموني بوجود مي
  .است... ديكتاتوري يا آزادي نسبي، حجاب اجباري يا آزادي پوشش و

را به ميدان » حقيقت جنسي«جمھوري اسلامي، با جنسي نمودن سياست، خودبخود طرف ديگر 
ھاي  اما با ناليدن از ستم بر زنھا و يا افشا كردن نام صيغه» مخالفين«اين به ميدان آمدن . كشد مي

جتھد عملي نبوده، بايستي طرف ديگر حقيقت جنسي را كه ايدئولوژي زنانه است به ميدان فلان م
  .اين موضوع بحثي است كه ھم مردان روشنفكر و ھم زنان روشنفكر بايد بدان بپردازند. آورد

  ايدئولوژي زنانه

  ھاي ايدئولوژيكي كه از زنان بحث
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  ھاي منفعل پيوسته بصورت قرباني

  گردد، مباحث مردسالاري دفاع مي

  .قابل قبولي نيستند

  »ميشل بارت«

توليد كار و  آورند كه نه تنھا شامل توليد و باز خود روابطي را بوجود مي*زنان بنا بر نقش جنس
بعبارت . باشد ھاي اجتماعي نيز مي ھا و كاتاگوري  است، بلكه بوجود آورنده ايدهنيروي انساني

 و بيان اجتماعي روابط دو جنس بوجود Abstractionديگر ديسكورس زنانه كه از تجريد 
  .دھند ھاي ديگر خود را نشان مي اند، در سطح ايدئولوژي ھمراه با ديسكورس آمده

نفكران ايران يكنواختي خاصي در تعريف از اين كه زن يا مرد ھاي روش ھا و بحث در اكثر نوشته
تحليل . گردد ھاي زن چه بوده، مشاھده مي دھند و يا ستم كشيدگي ايراني خود را چگونه بروز مي

از سياست جنسي كه در بافت فرھنگي جامعه ما تنيده است منحصر به كوشش در ارائه شواھد و يا 
 واژه به واژه بوده و اينكه آيا تغيير اساسي در فرھنگ چنين ھاي توضيحي و انتقادھاي تحليل
اي امكان دارد يا نه و خود زنان چه نقشي در اين تحول اجتماعي بايد داشته باشند، مشخص  جامعه
ھا، جدا نمودن رابطه دو جنس از ساير روابط اجتماعي  سعي عمده در اين گونه بحث. باشد نمي
كند تقليل  ابطه دو جنس تنھا به احساسي كه او نسبت به مرد پيدا ميادراك زن از ديناميسم ر. است

بخشد  ھاي اجتماعي زنان در طول تاريخ كه بخشي از آگاھي زنان را شكل مي داده شده و تجربه
بعبارت ديگر زن ھيچگاه به مثابه موجود سياسي و يا به قول ماركس . شود ناديده گرفته مي

تجربه زن از تاريخ يك پروسه ديناميك و . شود ر گرفته نميدر نظ) انسان(» حيوان سياسي«
ھا بوده  ھا، مشكلات و حقارت آموزنده نبوده، و براي زنان ايراني تاريخ به معني تداوم بدبختي

  .است

ھويت . اند ھا، يكي اينكه زنان ايراني تمايز اجتماعي تفاوت جنسي را تجربه نكرده از ميان علت
ق تمايز فيزيكي بوجود آمده و تفكيك اجتماعي زن از مرد پيوسته ھمراه با جنسي زنان تنھا از طري

آميزش دو جنس فقط در ھنگام . آور فكري و محيطي بوده است ھاي گيج كننده و اضطراب جدايي
آور شروع گشته و زن كه عمري از مرد ترسانده شده است، به  اي اضطراب ازدواج با رابطه

زن . كرده است ي زده و احساسي داشته باشد كه از آنھا فرار مييكباره بايستي دست به رفتار
آميزي و  ايراني ھيچ وقت امكان دارا بودن زندگي اجتماعي بر اساس يافتن آگاھي از طريق ھم

  .معاشرت با جنس ديگر را نداشته است

و روند شوند كه حتي ديالكتيك حيات  زن و مرد پيوسته بعنوان دو موجود مخالف در نظر گرفته مي
در ھم آميختن اين دو جنس . تواند چنين تضادي را از بين ببرد بيولوژيك تجديد نسل ھم نمي

تواند حياتي مشروع به  فقط از طريق ازدواج انجام يافته و تنھا نطفه مرد است كه مي» مخالف«
، فرآورده زن نقش منفعلي در اين رابطه ايفا كرده و توجه او بر اين است كه تولد. انسان عطا كند

يابد كه نه  نوزاد موجوديت جديدي مي. آميزشي حلال باشد تا به منفي بودن نقش او پايان داده شود
  .تنھا واقعيت خاص دارد، بلكه بالقوه داراي عاميت است
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تربيت . كند عاميت اين نوزاد اما مفھومي مذكر دارد كه مادر كوشش در تربيت صحيح او مي
مادرھا بطور . يم مفھوم مردانه از جنسيت و ايدئولوژي مذكر استًدرست بچه كلا در حول تحك

و خود . كنند دانش از كاتاگوري زنانه فرزندان مذكر و يا مذكر پسند تربيت مي كلي منفعل و بي
ھاي مردانه انجام  توليد ايده زنان چه در محيط خانواده و چه در خارج از آن كاري بجز باز

  :دھند نمي

  بود يك ھنرزنان را ھمين بس 

  نشينند و زايند شيران نر

ھا و تدابيري است كه  شود، حسابگري آنچه كه به عنوان ايده زنانه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
نگھداشتن خود براي مرد و سپس عرضه نمودن » پاك«مرد، » آسيب«زنان براي حفظ خود از 
  .برند خود به مرد، بكار مي

در ايران قادر به ديدن » آزادي زن«ھاي  اد جنس است كه تئوريسينًدقيقا بعلت چنين دركي از تض
در حيطه رابطه قدرت نبوده و » ستمگر و ستم ديده«، »ظالم و مظلوم«چيزي وراي كاتاگوري 

روي ديگر اين سكه، مردھا و زنھاي طرفدار برتري . توانند وراي افق ديد مردانه حركت كنند نمي
اند ھيچ پيشرفت مھمي در فكر و فلسفه  زنھا در طول تاريخ نتوانسته«كنند  مرد ھستند كه اظھار مي

اين ضعف بعلت خصلت بيولوژيك آنھاست كه مشغوليات فكرشان را در حد . بوجود بياورند
مثال تاريخي اين طرز فكر شاه ايران بود كه » .احساسات و نيازھاي مقطعي نگھداشته است

   ايم؟ سپير، پيكاسو و يا انيشتن زن داشتهگفت كجا در طول تاريخ ما بتھوون، شك مي

  ھاي تئوريك زمينه

در مباحثات تئوريكي كه در دو دھه اخير درباره مسأله زن انجام يافته، سه گرايش از ساير 
ھاي راديكال كه معتقد به وجود  گرايشات بيشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ يكي تحليل فمينيست

 مرد بوده و آنرا پايه گذار انواع استثمار انسان از انسان تضاد اساسي بيولوژيك ميان زن و
اي از مشكلات  مسأله زن و مرد را زايده» تحليل طبقاتي«ديگر گرايشي است كه با . دانند مي

طبقات اجتماعي دانسته و برخورد به تضاد بين دو جنس و مبارزه با آنرا موكول به حل شدن 
ھا در پي يافتن جواب واحد   سوم، ماركسيست فمينيستگرايش. كند تضادھاي طبقاتي جامعه مي

آنان با تكيه بر تحليل از دو ساختار . داري و ستم بر زنان در يك جا ھستند براي تحليل از سرمايه
گري كه يكي ساختار اقتصادي جامعه طبقاتي و ديگري ساختار جنسي سلطه مردسالاري  سلطه

  1.اند ا ارائه دادهر» دارانه مردسالاري سرمايه«است، مفھوم 

تعبير شده و رابطه دو » توليد جامعه روابط اجتماعي باز«در اين تئوري مفھوم مردسالاري به 
توليدي آن  جنس نه بر مبناي بيولوژي، كه بر اساس شيوه كنترلي كه مرد بر كار زن و ظرفيت باز

اند، نقش اساسي در  دي گشتهاين گونه روابط كه از ابتدا در خانواده نھا. شود دارد توضيح داده مي
ترين پايه تئوريك خود را  چنين تحليلي اما كه اساسي. كنند داري ايفا مي توليد شيوه توليد سرمايه باز

نھد، ھنوز به نكته اساسي  ھاي مردسالاري بنا مي از انطباق ماترياليسم تاريخي براي توضيح شيوه
  2.قق يافته، جواب نداده استداري تح كه چگونه رابطه بين مردسالاري و سرمايه
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مردسالاري «اي كه در كليه تفسيرھاي گوناگوني كه از تئوري  به نظر شانتال موف، مشكل عمده
كه خود » ستم كشيدگي زن«وجود دارد، اينست كه آنھا پيش فرض مشخصي بنام » دارانه سرمايه

در .  تئوري توضيح دادتوان آنرا بواسطه كنند كه گويي مي معلول علتي است را، طوري طرح مي
بنا شده و موجوديت » ستم كشيدگي«گردد كه وجودش بر اساس  اي مي مقوله» زن«اين پيش فرض 

اما از طرف ديگر، ما مواجه . اي بر مبناي مونث بودن زن است چنين موضوع از پيش تعيين شده
  .توضيح داد»  كشيدگيستم«توان آنرا با  با حقيقت مسلم بيولوژيك و پسيكولوژيك زن ھستيم كه نمي

آيد از كاتاگوريھا و   به ميان ميGender Relationھنگامي كه سخن از رابطه مذكر و مونث 
اي ھستند، بايستي ياد  ھاي مربوط به ھر يك از دو جنس كه بيانگر وجود چنين رابطه ديسكورس

كسيس اجتماعي آنان است ھا خود به تنھايي سازنده ديسكورس نيستند و پرا اما از آنجا كه ايده. نمود
كه در ارتباط نزديك با محور قدرت ) گفتاري(ًسازد، معمولا آن ديسكورسي  كه ديكسورس را مي

پس در رابطه دو جنس اين طور به نظر . دھد است خود را به شكل غالب نشان مي) ھژموني(
  :باشند ھا بطور كلي مردانه مي آيد كه ايده زنانه وجود نداشته و ايده مي

  ان گفتار مردان راست دارندزن

  بگفت خوش تن ايشان را سپارند

                               ×××   

  زن ارچه زيرك و ھشيار باشد

  زبون مرد خوش گفتار باشد

  نقل از ويس و رامين

غالب بودن ايده مردانه نه به علت گسترده بودن و جھان شمول بودن چنين تفكري است، بلكه 
رسد كه تنھا مرد است كه براي ھويت  ريزي شده كه به نظر مي سيستم اجتماعي طوري پايه

ماند و  در اين سيستم زن در محدوده خانواده باقي مي. كند تلاش مي) جھانشمول(يونيورسال 
. دھد  به زن ميUndifferentiatedمستقل  گردد كه فقط يك ھويت مجرد و نا خانواده جايي مي

  3...دار، دختر دم بخت و مانند خانه

ًمستقلي است كه ايده زنانه كاربردي نداشته و زنان كلا تحت تأثير  ًدقيقا بعلت وجود چنين ھويت نا
 جنسي به Differentiationروي ھمين اصل تفاوت گذاري . و ترويج ايدئولوژي مردانه ھستند

وب و آورد، در اجتماع ما در بر گيرنده جدايي، سرك معني عام آن كه استقلال ھر يك را بوجود مي
بازنگري ايدئولوژيك ھمراه با مشخص كردن تفاوت جنسي يعني . حقارت دروني شده زنان است

ھا در  و نظاير آن از اولين قدم» كشيدگي ستم «زنانگي و مردانگي جدا از روابط سلطه، مانند 
در اين پويش تأثير ايدئولوژي زنانه بر سطوح مختلف . تحقق آگاھي زنانه در اجتماع است

عي از اقتصاد و سياست گرفته تا آموزش و فرھنگ و قضاوت و غيره خود نيروي محركي اجتما
  .ھاي اجتماعي خواھد شد در راه صلح و از بين بردن نابرابري
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را پيشنھاد » تئوري فمينيستي« براي تحقق چنين پويشي، Gerda Lerner 4موف و گردا لرنر 
در .  ھسته مركزي تئوري استSex Gender ،»جنسي ـ مذكر و مونث«كنند كه در آن سيستم  مي

نام برده شده » Feminine Gender«و » Female Sex«اين تئوري از دو مفھوم مشخص بنام 
توان ترجمه كرد و توضيح و بررسي تئوري كه بايستي با  است كه متأسفانه آنرا به فارسي نمي

به ھر حال منظور از .  مواجه استتكيه بر اين دو مفھوم صورت پذيرد، از ھمان قدم اول با اشكال
ھا، نھادھا و تجربيات اجتماعي در توليد و  تئوري فمينيستي بررسي اشكال مختلف ديسكورس

اين سيستم عبارت از ترتيبات ويژه «در نظر گايل روبين .  استGender /Sexتوليد سيستم  باز
 به نتيجه فعاليت انسان اجتماعي است كه بواسطه آن جامعه جنسيت بيولوژيك را بطوري تبديل

  5.كند كه در آن نيازھاي تغيير يافته جنسي برآورده گردد مي

ّھاي مرديت و زنيت مشخص شده است، بلكه شيوه تاريخي تسلط يكي  در اين سيستم نه فقط ويژگي ّ
ھمچنين، تقسيم جنسي كار كه نه بر مبناي تفاوت بيولوژيك بوده، . گردد بر ديگري نيز معين مي

  . ر اساس ساختار و سازماندھي ويژه اجتماعي تعيين شده استبلكه ب

تر از مفاھيم  ھاي اجتماعي كاربردي گسترده  در تحليلGender /Sexبكار گرفتن مفھوم سيستم 
ًكه قبلا در نظم نوين دفتر پنجم بكار برده بودم خواھد » روابط اجتماعي توليد«و يا » مردسالاري«

 ( Valorization شتري با بحثھاي من درباره ارزش اجتماعي فرداين مفھوم سازگاري بي. داشت
of Self )  روي ھمين اصل، علاوه بر شرايط ساختاري . ومفھوم حقوقي شخصيت داراست

 Devalorized Concept of Femininity  زنانگی   ارزش بودن جامعه، اشاعه ايدئولوژيك بي
به اين تئوري، مسأله زنان را در محتواي روابط ماندگي زن دانسته، با پرداختن  را نيز علت عقب

  .دھيم قدرت و بطور مشخص در سيستم ھژمونيك مورد بررسي قرار مي

ھاي سياسي و يا قوانين  منظور ما از رابطه قدرت در اينجا، فقط به معني عملكرد نھادھا و سازمان
ز اعمال قھر فيزيكي داراي دولتي نيست، بلكه روابط قدرتي است كه به مثابه شيوه انقياد، جدا ا

ديكتاتوري سياسي فقط انتھاي خط رابطه قدرت در جامعه . منطق و حكمروايي خود است
 گوناگوني و چند لايگي روابط قدرت با نفوذ مطلق در حيطه عملكرد خود، عقايد و 6.باشد مي

ه قدرت را آورد كه تقابل و تضادھاي گوناگون، رابط نھادھاي خاص خود را به شكلي بوجود مي
در اينجا بعلت آنكه بافت ايدئولوژيك . گردد مضمحل ننموده بلكه موجب جابجا شدن عاملين آن مي

دست بدست (شود  توليد مي ماند، رابطه قدرت به شكل ديگري باز قدرت دست نخورده باقي مي
خود انقياد اي ويژه  ازدواج نھادي است كه با قوانين و شيوه. ازدواج را مثال بزنيم). شدن قدرت

نظر از خوب بودن يا بد بودن  اين قوانين و روابط صرف. كند توليد مي زن به مرد را حفظ و باز
ھمين گونه است قوانين و روابط ميان . (آنھا، بازگو كننده نوعي روابط قدرت در جامعه ھستند

در .) ن باشدصاحب ملك و مستأجر كه رابطه انقيادي يكي بر ديگري است بدون اينكه گريزي از آ
ھا فقط موجب جابجا شدن عاملين گشته اما رابطه تغيير  ھر دو اين موارد تضادھا و گسست

اي نيست كه از خارج تحميل شده باشد، قدرت ھميشه از پايين  در ازدواج قدرت مقوله. كند نمي
ه بر مقبوليت اين رابط. سرچشمه گرفته و مخالفت چنداني بين دو قطب رابطه قدرت موجود نيست

ھا  اين تاكتيك. دھند ھايي است كه ضمن وصل شدن، يكديگر را نيز تعميم مي پايه وجود تاكتيك
اي بوسيله كسي از قبل  ھاي شرايط تداوم خود را در جاي ديگر دارند و جالب اينكه چنين رابطه پايه

  7.ابداع نشده است
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كس استراتژيك يك جامعه توضيح تئوري فمينيستي بايد بتواند اين رابطه قدرت را در وضعيت كمپل
ًآنچه كه تا بحال بنام فمينيسم ارائه شده صرفا آگاھي اعتراض بوده و نتوانسته است كه . بدھد

بطور مثال، نقد ماركسيسم به سيستم . تئوري فمينيستي را تئوري تغيير جامعه قرار دھد
س براي بيان رابطه كار و مارك. داري در حيطه اعتراض به استثمار كارگران باقي نماند سرمايه

داري را با تمام  ًسرمايه بدنبال جواب در روابط عتيق توليدي نرفت، بلكه مشخصا جامعه سرمايه
داري بد است و سوسياليسم خوب  او اما نگفت كه سرمايه. ھاي آن مورد تحليل قرار داد پيچيدگي

  .تداري چيست و سوسياليسم چگونه اس است؛ ولي توضيح داد كه سرمايه

 خلاصه ديد و براي يافتن Patriarchyتوان در پدرسالاري  ھاي روابط اجتماعي را نمي پيچيدگي
پدرسالاري فقط يك جزء تاريخي از سيستم . جواب به آنتروپولوژي و دنياي عتيق روي آورد

Gender /Sexگرايي نوع ديگري  ھمچنين طرح مقوله ستم كشيدگي و اعراض نيز تقليل.  است
گويي   ھمان قدم نخست، تحليل تئوريك را با مشكل مواجه ساخته و تئوري تبديل به كلياست كه از

كشد يا يك  آيا يك زن بلوچ بيشتر ستم مي: گويي، سؤالاتي از قبيل اينكه براساس چنين كلي. گردد مي
كشد و يا زن يك حاجي بازار؟ و غيره، بطور كلي  زن تھراني؟ آيا يك زن كارگر بيشتر ستم مي

خواھي طبقاتي است كه در آنجا آزاد  ھا كپيه شده از تظلم متأسفانه بحث فمينيست. مانند جواب مي بي
). ديكتاتوري پرولتاريا(گر ميسر است  شدن طبقه استثمار شده فقط با اضمحلال كامل طبقه استثمار

  .گردد  ميھا تنھا تبديل به بيان عصبانيت  و مسلم است كه با چنين متدولوژي، تئوري فمينيستي

آزاده آزاد در جزوه . توجه كنيم» آزاده آزاد«بد نيست به نوشته يكي از زنان فمينيست ايراني بنام 
چند قدمي از تظلم خواھي طبقاتي نيز فراتر رفته  كشيدگي ويژه زنان،  منشاء ستم: پدريت غاصب

زنان در برابر و در قسمتي كه تحت عنوان آمازونيسم، يا مقاومت مسلحانه و جدايي طلبانه 
  :برد نام مي» خلق زن«استقرار مردسالاري و خانواده، نوشته است؛ از 

اي تاريخي كه  ھا يا خلق زن پديده بندي آمازون در تكامل تاريخي موقعيت اجتماعي زنان، شكل«
اي است كه از اھميت  شده، مسأله اي تصور مي ھاي دراز افسانه بعلت اختلاطش با اساطير، مدت

بندي اجتماعي، از افسانه عدم مقاومت زنان در برابر  اين شكل. ظيمي برخوردار استسياسي ع
اي كه ماركس و انگلس نيز از سر  اي كه موجب انقياد آنان به مردان شده، افسانه حوادث تاريخي

  8».دارد گرفتند، پرده برمي

  :ويدگ پرداخته و مي» خلق زن«آزاده آزاد در ھمانجا به توضيح روابط اجتماعي 

گيري  دادند، در ميان خود تصميم زنان آمازون به ھيچ مردي اجازه سكونت در ميان خود را نمي«
را ) ّاستعمال زوبين، كمان و سر مدور(كردند، فنون نظامي  كرده و خود جماعت خود را اداره مي
ين، و جنگيدند، و براي تأمين معيشت خود اغلب به كشت زم آموخته و بر عليه مردان مھاجم مي

ضرورت دفاع از خويش در برابر حملات دائمي مردان و در عين . پرداختند گاه به دامپروري مي
ھاي اقتصادي ديگر، يك نوع تقسيم كار در ميان آنان بوجود  حال پرداختن به كشاورزي و فعاليت

كه بعبارت ديگر، در كنار زنان دھقان، يك كاست از زنان جنگجو . دھقانان و سربازان: آورد
توانستند به  ھا شده، از كشت زمين معاف گرديده، و مي دار حمايت از كشتزارھا و دھكده عھده

كردند كه  ھا بطور دمكراتيك دو رئيس قبيله انتخاب مي آمازون. کھانت بپردازند، نيز شكل گرفت
 كرده ًملكه ـ كاھن خوانده شده و متناوبا يكي بر امور اقتصادي و اجتماعي دھكده ـ شھر رياست
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آنان الھه بزرگ و ھمه ). ملكه جنگ(نمود  و ديگري امور جنگي را ھدايت مي) ملكه صلح(
شان بطور آئيني روابط جنسي سالانه برقرار  با مردان ھمسايه. پرستيدند موجودات مادينه را مي

دختران را فرستادند، و  شدند كشته و يا به نزد مردان مي كرده، پسراني را كه از اين پيوند متولد مي
. زنان آمازون ھم كنترل توليد اجتماع را در دست داشتند و ھم كنترل توليد مثل آنرا. داشتند نگاه مي

  9».گرفت شان، نيروي كار و محصولات كارشان بخودشان تعلق مي شان، جنسيت بدنشان، باروري

ھاي اساسي  گرگونيتواند د تئوري فمينيستي در ايران ھنگامي به مثابه نيروي محركه اجتماعي مي
برخورد ... ، روابط توليدي و)خانواده، مذھب، دولت(بوجود آورد كه به روابط پيچيده قدرت 

  .نموده آنان را توضيح دھد

  زنان روشنفكر ايراني

ًزنان روشنفكر در ايران؛ قشر اجتماعي جديدي ھستند كه اكثرا از خانواده ھاي طبقه متوسط جديد 
ھا اغلب  اين زن. ر بناي فكري زندگي مدرن را تشكيل مي دھد؛ مي باشندكه در آنجا تفكر سنتي زي

  . از امكانات تحصيلي حدود دبيرستان و يا بالاتر از آن برخوردار بوده اند

زمينه ھاي آغازين شكل گيري اين قشر اجتماعي از اوايل قرن بيستم با گسترش شھرنشيني بوجود 
رداري از آنچه كه در غرب رخ داده بود؛ زمزمه ھاي معدودي از زنان روشنفكر با الگوب. آمد

  . اوليه نابرابري زن و مرد را آغاز نمودند

در دوران سلطنت رضا شاه ھمراه با تغييراتي كه در سيستم آموزشي و اداري بوجود آمد، تعدادي 
ارس ايجاد مد. از زنان طبقه متوسط، به كارھاي اداري و آموزشي علاوه بر كار خانگي پرداختند

  :دخترانه، بخصوص دبيرستانھا از سه جنبه مختلف كمك به اجتماعي شدن كار زن نمود

  .اول ـ براي دخترھاي مدرسه رو سن ازدواج بالا رفت

  .دوم ـ براي تدريس در مدارس احتياج به معلم و پرسنل زن بود

غل معلمي و اما ش. گري در ادارات بود سوم ـ امكانات شغلي ديگر عبارت از پرستاري و منشي
  .كار در سيستم آموزشي از پرستيژ بيشتري در ميان زنان طبقه متوسط برخوردار بود

اي پيوستند و مشاغلي از قبيل  گروه ديگري از زنان به سپاه عظيم نيروي كار حاشيه
ّھاي طبقه متوسط ممر معاش اين گروه از زنان   غير ماھر و فصلي و يا كلفتي براي خانم     كارگر
  .ت شھري شدتھيدس

در زمان محمد رضا شاه، پروسه اجتماعي شدن كار زنان زيادتر از پيش شد و تعداد بيشتري از 
. زنان به كارھايي به جز كار خانگي پرداختند و خود بخشي از درآمد خانواده را تأمين كردند

 بوجود آمد، تغييراتي كه از نظر حقوقي مانند اعطاي حق رأي، ايجاد دادگاه خانواده و نظاير آن
با وجود اين، رفرم انجام . گيري بود ًكلا از جانب حكومت وقت و بدون مشاركت زنان در تصميم
مسأله ديگري آشنا شدن زنان ايراني با . شده تأثيري مستقيم، ھر چند جزيي، بر آگاھي زنان گذارد

  . بود1970 و 1960مبارزه زنان در امريكا و اروپا در سالھاي 
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ري جامعه، محيط را براي قبول تحولات فكري بازتر نمود و مقوله نابرابري زن تغييرات ساختا
زنان روشنفكر اولين گروھي بودند كه نسبت . با مرد بصورت يك ديسكورس اجتماعي مطرح شد

به اين نابرابري حساسيت نشان دادند اما شيوه برخورد آنان به مسأله و شكل مقابله با آن ھمان 
  . نمود كه ساير مقولات جديد اجتماعي در ايران پيموده بودندروند معيوبي را طي

از ھنگامي مطرح گرديد كه زن توانست نقش اجتماعي بيرون از محيط » زن مدرن«مفھوم 
اين نقش در بر گيرنده مسائل اقتصادي، آموزشي و آميزش با جنس ديگر . خانواده را داشته باشد

زن «اما مشكل اساسي كه . داد  آزادي زن را پرورش ميھاي اوليه بايست در خود نطفه بود كه مي
ھاي جديد جامعه و   بين واقعيتDisruptionبا آن روبرو بود، وجود نوعي گسيختگي » مدرن

ماندگي ذھني ھرچه بيشتر زنان در مدرنيزه  بود كه موجب تضعيف و عقب) سنت(ذھنيت اجتماع 
  .شد كردن رابطه دو جنس مي

» زن مدرن«يكي مفھوم : ي ھم قرار گرفتن دو ميراث متفاوت و متضاداين ضعف ناشي از پھلو
داري در غرب بود، و ديگري  در دمكراسي غربي و رشد سرمايه» فرد آزاد«كه مشتقي از مفھوم 

اولي . كرد بيان مي» زن نجيب«مناسبات و روابط سنتي ايران كه خود را بصورت مفھوم 
و ) خانواده(و دومي وابسته به مرد . نمود را با خود حمل ميھاي نوعي استقلال و خود اتكايي  نطفه

گو اينكه ھر دو اين مفاھيم خود از . گذارد تحت حمايت و مواظبت مرد بودن را به نمايش مي
ھاي غيرقابل چشم پوشي جامعه بودند، اما شيوه ھمزيستي اين دو جريان بود كه تزلزل و  واقعيت

  .كر را در ايران بوجود آوردركود در حركت اجتماعي زنان روشنف

شود كه در عين اين كه جلوگيري  ھايي بكار گرفته مي ًھاي اجتماعي، معمولا مكانيسم در دو پارگي
شتاب اين حركت وابسته به . دھند كنند، جامعه را نيز به جلو حركت مي از تصادم تضادھا مي
فكر مدرن و سنتي را به نوعي در روابط دو جنس، مكانيسمي كه ت. ھا است عملكرد اين مكانيسم

ھاي جديدي است كه عواطف فردي، مسائل  ھمزيستي واميدارد عبارت از بوجود آمدن حلقه
ھاي نو و نوآوري  و در اين پويش ايده. دھد خانوادگي و روابط اجتماعي را به يكديگر اتصال مي

ھاي ارتباطي  چه اين حلقهاما چنان. راند كم تفكر سنتي را به عقب مي در فرھنگ و ھنر و زبان كم
ضعيف و از ھم گسيخته باشند، بحران در روابط پديدار شده و براي جبران اين گسيختگي و 

  .گردند ھا است كه روشنفكران ايران به سنت روي آورده، خود مانعي در راه نوآوري مي ضعف

مره سالھا پيكار ايده روشنگري كه از نظر تاريخي از غرب به ايران نفوذ كرد، گو اينكه خود ث
اي  مانده استحاله ويژه دمكراسي، فرھنگي و ھنري در غرب بود، در ايران اما بخاطر شرايط عقب

گيري از اين پديده، به روشنگري جنسي پرداختند  آن معدود زنان روشنفكري كه با تأثير. پيدا نمود
جنس محدود به توليدات نتوانستند نطفه حركت مستقل زنان را بوجود بياورند و بيان مسائل دو 

ھاي  توليد ايده از آن پس زن روشنفكر حوزه ايدئولوژيك خود را به باز. فكري روشنفكران سنتي شد
.  زن پرداختVictimizationكشيدگي  مردانه اختصاص داده، در حد اعلي خود به شكايت از ستم

ران مرد و زن در ترين روشنفك ترين و سطحي مايه بخصوص نسل انقلاب سفيد شاه كه از بي
اين روشنفكران جديد، تھي از سواد جنسي، رابطه دو جنس را تبديل . اند سراسر تاريخ ايران بوده

المثل معروف، رابطه آنان تبديل به قماري شد  ھا و جدالھاي جزيي نمودند و بنا به ضرب به رقابت
  .مرد براي بردن و زن براي نباختن: كردند كه ھر دو در آن تقلب مي
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. كردند ھاي پاسيو جستجو مي حيطه مقابله با مرد را در تلافي» نيمه آزاد ـ نيمه مستعمره«نھاي ز
گر  اين مبارزه منفي در رابطه قدرت بيشتر بصورت لطمه زدن به غيرت و مردانگي مرد جلوه

ريق گيري از مرد و آن ھم از ط جويي نه در راه تحقق آزادگي كه در انتقام مقابله با سلطه. شد مي
اين مسأله در دو سه دھه اخير در ميان زنان . گرديد قرار دادن خود بصورت ناموس مرد انجام مي

منتھا تلافي از مرد ھميشه با دامن زدن به مردسالاري مردان ديگر . طبقه متوسط بشدت شايع شد
ھاي  آدم «زن با آميزش پنھاني با مردان ديگر و يا به قول صادق ھدايت، ھمخوابگي با. ھمراه بود
 در پي 10»كنند مزه مثل اين مردھاي تخمي كه زنھاي حشري و احمق را جلب مي لوس و بي

  .برابري با مرد افتاد

ھمين گونه بودند مردان روشنفكري كه كليه امكانات اجتماعي خود را در خدمت ارضاء 
 يك دھان ساخته و باز به قول صادق ھدايت زندگي اين مردھا از. دادند خود قرار مي» مردانگي«

  .گرديد شان ختم مي شده كه به چند متري روده وصل بوده و به آلت تناسلي

» خود«روشنفكران و طبقه متوسط جديد، آنچه كه در اين كارزار جديد يافتند خودپرستي بود كه 
گرايي   در حيطه فردIndividualityبراي اينان مفھوم فرديت . كرد واقعي را سركوب مي

گشت  شد و آنچه كه به نام تجدد در ارتباط با مدرنيزاسيون درك مي جستجو مي) يسمانديويدوال(
  .ھاي بومي بود داري و سنت اي از تداخل فردگرايي سرمايه مفھوم مسخ شده

فردگرايي غربي كه در ابتدا بصورت نقدي در برابر مفھوم فئودالي جامعه، قد علم كرد، كوشش 
؛ اول ـ تكيه كردن بر طبيعت خارجي رابطه افراد كه فرد را از در تغيير دو مقوله اجتماعي نمود

اي از  به جامعه متصل نموده و به واسطه شبكه گسترده) و نه طبيعي(طريق قرارداد اجتماعي 
مشيت « دوم ـ كنار گذاردن مفھوم 11.ريزد حقوق و وظايف، شالوده حقوقي جامعه مدني را مي

داري جامعه  اما با گسترش سرمايه. ا و دادن آن به قانونگيري از خد و گرفتن حق تصميم» الھي
  .كم تبديل به يك ارگان اداري گشت كه مفھوم سلطه و بوروكراسي در برابر فرديت قرار گرفت كم

فرديت، اما يك تئوري رمانتيك از زندگي داخلي و خصوصي شخص است كه در برابر عامل 
 اين تعريف را اما 12.شود يزه افراد ابراز ميدر انگ) Hedonistic(طلب  خودپرستانه و خوشي

فرديت در عين اينكه مفاھيم حقوقي . توان در حيطه اعتراض به فردگرايي منحصر نمود نمي
 Genderيابي جنسي  گيرد، پروسه ھويت شخصيت در جامعه مدني را در بر مي

Differentiation و پروسه استقلال اجتماعي فرد Individuationدر . گردد مل مي را نيز شا
ھاي پاسيو نداشته و روابط صميمي، در عين  اين روند، فرد احتياجي به خود ثابت كردن و تلافي

    .گردد خصوصي بودن اجتماعي نيز مي

   فمينيسم ايراني

ًدر ايران دقيقا ھمان مسيري را طي نمود كه پويش كاربرد تكنولوژي » آزادي زن«وارد شدن ايده 
ًبدين معني كه تكنولوژي پيشرفته از جوامع صنعتي مدرن عينا به . پيمودندمانده  در جوامع عقب
مانده بسيار  ًشود، تكنولوژي مسلما از سطح فنون كشورھاي عقب مانده وارد مي كشورھاي عقب

اين تكنولوژي اما به تدريج با محيط ارتباط برقرار . بالاتر و از پيچيدگي زيادي برخوردار است
كند كه نتيجه آن يك نوع توقف  چيز با شيوه توليد سنتي ھمزيستي پيدا ميكرده و بيش از ھر 
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را پيوسته در سطح » روند معكوسي«چنين ). نظم نوين، دفتر چھارم. (كاربرد تكنولوژي است
  .كنيم ايدئولوژي، ايده روشنگري و ايدئولوژي فمينيستي نيز مشاھده مي

ا متافيزيك كليسا بوجود آمد كه در آن خودكاري مفھوم انسان آزاد از دوران رنسانس در تقابل ب
Self Productionپس از آن در دوران روشنگري .  بعنوان اولين ويژگي انسان آزاد تلقي شد

اين مفھوم دومي است . مفھوم برابري حقوقي بين افراد به تعريف قبلي از انسان آزاد اضافه گرديد
ھاي جنسي در اجتماع شده  له با نابرابريھاي غربي براي مقاب كه امروزه سرمشق فمينيست

 Protesting Consciousness و روي ھمين اصل فمينيسم به معني آگاھي اعتراض 13.است
  .باقي مانده است

ـ مفھوم انسان آزاد و مفھوم 1: انتقال چنين آگاھي به زنان ايراني ھنگامي صورت پذيرفت كه
براي ( اي بود   براي زنان مفھوم ناشناختهـ خودكاري2حقوقي شخصيت در جامعه شكل نگرفته 

ـ نقش 3) اي از زنھاي ايراني، ليسانس شدن به معني شوھر بھتر يافتن بود تا كار پيدا كردن عده
ًآگاھي جنسي و اجتماعي معمولا (برجسته خانواده در توقف رشد جنسي ـ اجتماعي مرد و زن 

  .پا بر جا بود) ھمان تفکرسن شانزده سالگي است

بايست راه خود را پيدا  ھي فمينيستي كه بصورت آگاھي اعتراض بر چنين بستر اجتماعي ميآگا
مفھوم انسان آزاد و مفھوم حقوقي . کند، با سنت جامعه ايران در تماس افتاد و با آن مخلوط شد

كشيدگي در فرھنگ مذھبي آميخته شد و مبارزه براي احقاق  شخصيت با مفاھيم مظلوميت و ستم
آنچه كه در اين . ھاي كوچك در رابطه دو جنس گرديد دي ـ اجتماعي تبديل به رقابتحقوق فر

كارزار اثري از آن پيدا نبود، ھمانا ايدئولوژي زنانه و بررسي رابطه دو جنس بر اساس برابري 
  .كرد حقوقي و اجتماعي بود كه بايستي ھويت زنانه را نيز تعريف مي

له فمينيسم، به جاي آنكه تبديل به ديكسورسي براي رشد و خواھي در رابطه دو جنس، منجم تجدد
در نتيجه روابط اجتماعي، و . شد» حفظ خود«گسترش فكري زنان گردد، تبديل به مكانيسمي براي 

» حفظ خود«ھاي  اي يافت كه بايستي ھم در بر گيرنده مكانيسم برخورد به جنس ديگر شكل ويژه
ھاي فردي  بط را جانشين مرحله رشد اجتماعي و يادگيريبوده و ھم اينكه اشكال ديگري از روا

بھترين چھارچوب تئوريك براي توجيه چنين بينشي ). به ضميمه اين بحث رجوع كنيد. (نمود مي
ھاي جامعه و مفاھيم ذھني مانند ظالم و   بود كه با سنتVictimizationكشيدگي  ھمانا تئوري ستم

  .گرفت رموني قرار ميمظلوم، شمر و امام حسين و غيره در ھا

ھاي فمينيستي ريشه دوانده و  كشيدگي زنان از مباحث انحرافي است كه در جنبش تئوري ستم
. انداز حركت جامعه و آزادي زنان را در حيطه دادخواھي و اعتراض، محبوس كرده است چشم

ديدگاه نمود به يھوديان از  ھمتاي تئوريك چنين ديدگاھي تئوري صھيونيسم است كه كوشش مي
ھا  عملكرد چنين تئوري، بوجود آمدن دولت اسراييل و رفتار يھودي. كشيدگي ھويت ملي بدھد ستم

  .با اعراب است

ھا  اند، اينكه شش ميليون يھودي بدست فاشيست  سيستم فاشيسم بودهVictimاينكه يھوديان قرباني 
تواند  اند، نمي ر جھان بودهوطن و مورد تبعيض در سراس كشته شدند، اينكه يھوديان دھھا قرن بي

و » حفظ خود«ًچنين تئوري كه صرفا بر اساس . ساز يك جنبش ملي ـ قومي ـ مذھبي گردد تئوري



 11

يابي  ريزي شده، مجبور است ھمان راھي را در پروسه ھويت دفاع در برابر قرباني شدن پايه
  .بپيمايد كه فاشيسم بر اساس تئوري برتري نژادي پيمود

يابي  ھاي ايراني، كه ھويت زدگي چپ كشيدگي پرولتاريا و كارگر ح تئوري ستمھمچنين است طر
كشيدگي بررسي نموده و ھر كه بيشتر  پرولتاريا و حقانيت او در مبارزه طبقاتي را از كانال ستم

  . گردد تر تلقي مي ستم كشيده باشد انقلابي

تواند ارائه  اي آزادي زن ميكشيدگي جوابي در ھمين محدوده بر در جنبش زنان نيز تئوري ستم
ھا است كه ھدف اوليه آن حفظ  »فمينيست«ھاي بسيار ابتدائي آن گروھھاي كوچك  بدھد و نمونه

  .خود در برابر تھاجم مردان است

امروزه، بدنبال تغييرات سريع اجتماعي و تحولاتي كه در روابط انسانھا بوجود آمده، آگاھي يافتن 
  .اع بيش از ھر زماني مسأله ھمگانی در جامعه گشته استنسبت به موقعيت زن در اجتم

تحولات عميقي كه از نظر اتوماسيون در نيروي كار، ارتباطات جھاني، سفر به فضا و از ھمه 
آميز چنين جنگي، لزوم تغييراتي در نحوه شعور از  مھمتر احساس خطر جنگ اتمي و نتايج فاجعه

در چنين محتوايي، لزوم تعريف . نمايد عي را ديكته ميتاريخ، محدوده جغرافيايي و روابط اجتما
 در دستور كار New Image of Manمجدد از ھويت جنسي به علت عوض شدن تصوير مرد 

  14.گيرد قرار مي

شد  تعريف مي» مردانگي«و » جنگاوري«و يا » عرق پيشاني«و » بازوي توانا«آنچه كه در قديم 
گرفت، ديگر كاربرد خود را از   در نقش اجتماعي انجام ميو بر اساس چنين مفاھيمي تقسيم جنسي

ـ كار 1امروزه پيشرفت دانش درك ديگري از زمان را پيش روي ما قرار داده كه . دست داده است
ـ جنگ ديگر عامل فتح و 2فيزيكي انسان و قدرت عضلاني نقش عمده در سرعت توليد نداشته؛ 

ـ مفھوم پرھيز و 3و ) بخصوص جنگ اتمي(شود  ك ميپيشرفت نبوده بلكه متوقف كننده زمان در
  .دھد قناعت به تدريج جاي خود را به كاميابي و پيشرفت مي

ھاي مادي بود كه ايدئولوژي مردانه بر اساس آن مشروعيت و  وجود کھنه اين عوامل، از پايه
ت اجتماعي ھا و از دست رفتن اھمي اما با عوض شدن اين پايه. كرد جھانشمولي خود را حفظ مي

اين مفاھيم تصوير جديدي از مرد در شرف تكوين است كه در آن مردانگي جاي خود را به 
  .زنيم جنگ را مثال مي. انسانيت خواھد داد

در جامعه بعلت احساس شيفتگي و تعلق درباره وسائل کار و آنچه كه محصول » مردانگي«تفوق 
 احساس شيفتگي ھنگام توليد جنگ افزار به از نظر تاريخي بزرگترين. باشد كار انسان است، مي
در طول تاريخ بشر، كشف آھن، كشف باروت، كشف ماشين، توليد اتوماتيك . مرد دست داده است

جنگاوري و . و بالاخره كشف اتم و نوترون، از ھمان ابتدا براي توليد جنگ افزار بكار رفته است
ثابه مكانيسمي براي فتح و پيشرفت، چه جنگ افروزي كه حرفه و علاقه مردان بوده است، به م

در اين پروسه . بصورت بدست آوردن بردگان جنگي و چه بصورت تسخير سرزمين انجام يافته
كوشش مرد در تكامل جنگ افزارھا و سپس شيفتگي بيش از حد نسبت به جنگ افزار ساخته شده 

، مردانگي »جز سلاحش راكند  جنگاور ھمه چيزش را فدا مي«و يا » ناموس سرباز تفنگ اوست«
  .را مساوي با قدرت در جامعه مطرح نموده است
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خطر جنگ اتمي . امروزه اما خطر جنگ اتمي مفاھيم اوليه جنگي را زير و زبر كرده است
اي كشانده است كه آنھا مجبورند براي  فرماندھان جنگ و سازندگان جنگ افزارھا را به مرحله

و بعبارتي به نفي آنچه . حفظ خود و حفظ جھان جنگ افزارھاي آخرين مدل خود را به دريا بريزند
  . خريد بپردازند  و اعتبار را ميكه قدرت

مطرح شدن چنين ايده و سياستي خود باطل كننده احساس شيفتگي مردانه و بالنتيجه ضربه به 
آميزي و نزديكي با طبيعت كه جزيي از ايدئولوژي  صلح. ديسكورس مردانگي در جامعه است

تواند به تدريج بصورت  ميكند و ديسكورس زنانه  زنانه بوده، به آھستگي راه در اجتماع باز مي
ھاي ضد جنگ و پيوند جنبش زنان با  شركت زنان در جنبش. ديسكورس مستقلي مطرح گردد

  .اي در جامعه است اي از وجود چنين رابطه ھاي صلح خود نمونه جنبش

مقوله ديگر در محتواي ايدئولوژي زنان مسأله زايش و آفرينندگي است كه زن را به طبيعت نزديك 
  . ايده زنانه در راستاي صلح و آرامش و ھارموني با طبيعت استداشته و

توليد مثل آن چيزي است كه . در اينجا بايستي ميان توليد مثل با زايش و آفرينش تفاوت گذارد
كند و يا  مگس در مدت كوتاھي ھزاران بچه توليد مي. دھند حيوانات بطور غريزي انجام مي

زن اما به . گيرند  غذا دادن و حفاظت از بچه را به عھده ميپستانداران بر اساس غريزه، وظيفه
دھد و اين آفرينندگي در حيطه  بجاي توليد مثل زايش و آفرينش انجام مي» حيوان سياسي«مثابه 

تغذيه و مواظبت از بچه باقي نمانده بلكه با خود فرھنگ و ايده و روش زندگي را نيز بوجود 
اي اجتماعي  حدود به رابطه بين مادر و فرزند نبوده و مقولهروي ھمين اصل آفرينش م. آورد مي
پروسه آفرينش بجز انعكاسات غريزي، آگاھي به وجود خود و آگاھي به وجود ديگران را . است

ي آگاه و آموختني است با  اين پويش، دوست داشتن و عشق ورزيدن را كه پروسه. كند نيز خلق مي
مفھوم زندگي از ھنگامي واقعيت يافت كه انسان بوسيله زبان، آفرينش به مثابه . خود ھمراه دارد

قبل از آن توليد مثل انسان ھمسان ساير پستانداران . فكر و احساس خود را به يكديگر منتقل نمود
  .شد بود و روابط بر اساس غرايز برقرار مي

 خود را به  ھارموني و عشق ورزيدن جاي ًاينكه واقعا چگونه شد كه در جوامع بشري، مفھوم
. ھاي زيادي در اين باره ابراز شده است گو اينكه نظريه. رقابت و دشمني داد، مشخص نيست

ھايي كه بطور اتفاقي و بصورت  چه بصورت بررسي قبيله) شناسي آدم(مطالعات آنتروپولوژيك 
رده، ھاي م اند و يا تحقيق درباره جوامع عتيق و فرھنگ ايزوله زندگي عھد حجر را ادامه داده
  .جوابي براي مشكل فعلي نخواھند آورد

اما آنچه كه امروز بصورت فرھنگ جامه پا بر جا مانده، تداوم تاريخي ايدئولوژي است كه طي 
ھا داشته، بلكه پراكسيس  اين ايدئولوژي نه فقط جايي در ذھن. قرنھا فرھنگ ما را شكل داده است

فرھنگ و ايدئولوژي امروزي بايد از اديان از اجزاء مھم . بخشد آن است كه بدان واقعيت مي
نام برد كه ھمه آنھا داراي كتاب و دستورات صريح براي ) يھوديت، مسيحيت و اسلام(ابراھيمي 

ھاي فرھنگي تضاد جنسي را دنبال  توان ريشه و در اين اديان است كه مي. زندگي انسانھا ھستند
  .مقوله آفرينش دارداين تضاد بزرگترين پايه خود را در بحث در . نمود

. باشد پيدايش مفھوم اجتماعي انسان در اديان ابراھيمي مساوي و ھمزمان با پيدايش ديانت يھوه مي
قبل (تصور از انسان قبل از پيدايش دين . كه حضرت آدم اولين پيامبر آن مبدأ جھان انساني است
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نكه اين افسانه خود از گو اي(آميز است  تصوري افسانه) از بيرون شدن آدم و حوا از بھشت
خدا اول آدم را آفريد و سپس حوا از دنده آدم ). ھا و كلدانيھا به عاريت گرفته شده است سومري

حوا كه بنا بر زنانگي خود با . ھر دو اين موجودات اما در باغ بھشت باقي ماندند. بوجود آمد
پروسه . از اين نقش معاف گرديدشد،  دار آفرينش انسانھاي ديگر مي ھمخوابي با آدم، بايستي عھده
آدم و حوا با تغذيه از درخت . باشد، با از بين بردن مرگ متوقف گرديد زايش كه تقابل با مرگ مي

كرد و فقط اين خدا  حيات ابدي مرگ را از بين بردند و چون مرگ نبود زايش نيز معني پيدا نمي
وا را از دست زدن به درخت دانش بر در عين حال خدا آدم و ح. ماند بود كه آفريدگار باقي مي

  .داشت  حذر مي

حوا اما بعلت دارا بودن قدرت زايش و آفرينش به دستور خدا اھميت نداد و به درخت دانش نزديك 
حوا با خوردن ميوه از درخت دانش، به . اراده باقي مانده بود شد حال آنكه آدم ھنوز موجودي بي

در فرھنگ ما اين كار به مثابه نيرنگ . (دھد  نيز به آدم مياي گردد و ميوه انسانيت خود آگاه مي
خداوند از اين عمل حوا عصباني شده و ھر دو را ). حوا تلقي شده كه آدم را از بھشت محروم كرد

آدم و حوا كه با خوردن ميوه دانش به زايش و آفرينش آگاھي يافتند . كند از باغ بھشت بيرون مي
  .اختند، اين قيمت حيات ابدي بود كه خدا از آنان گرفتپرد بايد قيمتي براي آن مي

  :اين عقيده در كتاب تورات، سفر تكوين، باب سوم به اين صورت منعكس شده است

آدم را خداوند از خاك زمين آفريد و حوا را نيز از دنده آدم خلق كرد و ھر دو در باغ عدن به «
م درخت ميوه و آب گوارا و ھمه نوع آشاميدني زيستند، در اين باغ انواع و اقسا خوبي و خوشي مي

در وسط باغ دو درخت بود يكي به نام درخت معرفت ديگري به نام . و خوردني وجود داشت
درخت حيات آدم و حوا را خداوند اجازه داد ھرچه مايل باشند از ميوه درختان تناول نمايند مگر از 

رخت ممنوع شدند، ولي روزي مار به حوا دو درخت معرفت و حيات و از خوردن ميوه اين دو د
ظاھر شد و وي را به خوردن ميوه درخت معرفت تحريض و ترغيب نمود، حوا يك ميوه از 

درخت معرفت تناول كرد و ميوه ديگر را با خود ھمراه برد و به ادم داد، آدم از اين ميوه خورد و 
ود توجه حاصل كرد و شرمنده شد بر اثر آن نيروي تشخيص پيدا كرد و به لخت و عريان بودن خ

خوردن اين ميوه سبب شده بود كه آدم . و وقتي آواز خداوند را شنيد در پشت درختان پنھان گرديد
و حوا عقل و معرفت پيدا كردند و نيك و بد را از ھم تشخيص دادند ولي برخلاف دستور خداوند 

كنند و حيات جاويدان پيدا نمايند از باغ رفتار نموده بودند و براي اينكه مبادا از ميوه درخت ميل 
عدن رانده شدند و خداوند براي حفاظت درخت حيات كروبيان را در اين باغ مسكن داد و ھر كدام 

كلمه كروبي كه در تورات (» .كردند بار در دست داشتند و از اين درخت نگھباني مي شمشير آتش
ات مردم اكد و سومر است و در قرآن به و از اصطلاح. م. ذكر شده مربوط به سه ھزار سال ق

  15).فرشتگان نگھبان عرش اطلاق شده است

اما ثمره زايش حوا دو فرزند مذكر . پس از آمدن آدم و حوا به زمين، توليد مثل انسان شروع گرديد
ل شود تا اينكه قابي رابطه اين دو انسان جديد اما بر پايه رقابت و حسادت بنا مي. ھابيل و قابيل است

يعني اولين تجربه اجتماعي دو انسان مذكر كشتن يكديگر است كه در عين حال . كشد ھابيل را مي
  16.كند اثبات ميرندگي انسان را نيز مي
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ھستي انسان واقعي . يابد سمبل قدرت كه زايش و آفرينش زن بود از اين به بعد تغيير شكل مي
تحكيم . ھزار پيغمبر ھمگي مردندگردد و يكصد و بيست و چھار  ھستي مردانه تعريف مي

ـ انحصار 2ـ محروميت زنان از دانش 1گيرد  ھژمونيك ايدئولوژي سپس از دو طريق انجام مي
  Male Monopoly on Definition.17مردانه تعاريف 

برتري ايدئولوژيك مرد، پيوسته از طريق تزكيه نفس و ايمان اشاعه يافت كه در آن زن ستيزي و 
ارزش  كليه پيغمبران يعني فرزندان قابيل دنياي فاني را بي.  اصول اوليه بودپرھيز از زن از

دانسته و رجعت به باغ بھشت و زندگي جاودانه را كه احتياجي به آفرينندگي زن نخواھد داشت، 
  .تشويق نمودند

 به چنين محتوايي ميسر» اضافه كردن زن«از بين بردن و يا تغيير اين مفاھيم ايدئولوژيك، با 
سازي ايدئولوژيك و بازنگري  آنچه كه احتياج به تغيير راديكال دارد، دوباره. نخواھد بود

ھاي انساني زنانه و مردانه  ھايي است كه بتواند براي ھميشه مفھوم انسانيت را كه شامل ايده تحليل
   . به مثابه ايدئولوژي براي صلح و برابري جنسي و طبقاتي مطرح نمايد18باشد مي

  ضميمه

  روانشناسي زنان روشنفكر ايراني

ھاي سياسي از آن استفاده  موضوع روانشناسي اجتماعي از مقولاتي است كه بندرت در تحليل
در فرھنگ سياسي ايرانيھا، به مقوله روانشناسي با خجالت برخورد شده و چنين . شود مي

  .ددگر ھاي خصوصي طرح و بحث مي موضوعي يا در داستانھاي ادبي و يا در محفل

در اين ضميمه، كوشش در ارائه بحثي درباره روانشناسي اجتماعي زنان روشنفكر در جامعه 
ھايي كه در پويش گذار از كھنه به نو بكار  مانده نموده و توضيح مختصري درباره مكانيسم عقب

حفظ «ھا كه براي  اين مكانيسم. دھيم ماندگي است، مي ًگرفته شده و بعضا نيز موجب تشديد عقب
ـ اجتماعي 2ـ تشكيل خانواده متجدد 1: شوند، عبارتند از بكار گرفته مي» جانشين كردن«و » خود

  .»ستمگر«ـ پيوند با 3كوچك و 

ـ رشد اقتصادي 2ـ ازدواج 1: ًـ خانواده متجدد ـ تشكيل خانواده متجدد كلا شامل سه مرحله است1
وقت به  قعيت ازدواج است، اما ھيچطلاق، گو اينكه خود وا. 19ـ تحصيلات فرزندان3خانواده و 
شود و جدايي اغلب به صورت فاجعه و  اي در تشكيل خانواده در نظر گرفته نمي مثابه مرحله

  .گردد شكست در زندگي تلقي مي

به آن گفت، كوشش دارد كه به نحوي از » نيمه متجدد ـ نيمه سنتي«خانواده متجدد كه بھتر است 
ھا پيوند زناشويي با رابطه عشق  مايد و براي بسياري از زوجانحاء ازدواج و عشق را توام ن

اما قرارداد ازدواج به نحوي است كه از ھمان ابتدا، تخيلات و سوبژكتيويسم . گردد شروع مي
رابطه احساسي، با ھم . كند عشق را از بين برده و عشق را تبديل به ارزش اخلاقي ازدواج مي

ايد خود را از كانال ازدواج بيان نمايند و دو نفري كه عاشق از اين پس ب... بودن، شور و حال و
عشق كه در اصل نياز براي . يكديگر ھستند ھويت خود را بايستي در ديگري جستجو كند

بايستي طوري رفتار كند كه تابعي از ارزش ) بنده عشقم كن و نامم بده(يابي فردي است  ھويت
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يابي  خلاقيتي كه فرد از طريق عشق براي ھويتروي ھمين اصل . اخلاقي ازدواج باقي بماند
چنين عشقي » ديالكتيك«زن كه نقش او محدود به . رود تواند كسب كند، از بين مي يونيورسال مي

چون ھيچ گاه نتوانسته است كه از خود انساني خارج از . تواند به عشق واقعي دست يابد است، نمي
رابطه دو جنس به نام عشق و نفرت مورد قبول ھمگان ھايي كه در  پارگي دو. محيط خانواده بسازد

دھد و  اي است كه اجازه دروني شدن عشق را به افراد نمي است، بازتاب ذھني چنين رابطه
  .كند سرنوشت عشق و نفرت را اخلاق ازدواج تعيين مي

بحران ھويت زنان روشنفكر اغلب به صورت احساس مغبونيت و تكبر خصمانه نسبت به نقشي كه 
اين احساس به صورت . دھد آنھا از نظر روابط خانوادگي و اجتماعي دارند خود را بروز مي

گيري به فرزندان و حسادت به ديگران در  ناپذير، سخت رقابت با ھمسر، تداوم عصبانيت پايان
اين بحران ھويت زاييده بحران در درك از ارزش اجتماعي . دھد محيط خانواده خود را نشان مي

ھا سعي در توجيه آن از طريق تئوري   است كه بسياري از فمينيستValorizationفرد 
يابي از طريق  تواند ھويت كشيدگي نمي حال آنكه مقوله ستم. كنند  ميVictimizationكشيدگي  ستم

توانند يكديگر را بر اساس  رابطه عاطفي برابر را ارائه دھد، زيرا در اين تئوري انسانھا نمي
  .شته باشندفرديت قبول دا

كند و ھم احساس انسان  بودن به معني مردانه آنرا مي» زن«زن روشنفكر در آن واحد ھم احساس 
ديدگي  اعتراض زن نسبت به نقش مفيد اجتماعي نداشتن، اما از طريق شكايت از ستم. مفيد بودن را

ي باقي ھا در سطح رقابتھاي جزيي و اختلافات شخص روي ھمين اصل اعتراض. گردد بيان مي
بايد ياد » «دانم نمي«اغلب جاي » نيستم«، »كنم نمي«، »توانم نمي«ھا  براي اين گونه زن. مانند مي

 بحران ھويت و رقابتھا زنان روشنفكر را آنچنان به خود 20.گيرد را مي» توانم منھم مي«، »بگيرم
يابي از  برده و ھويتھاي جديد و يادگيري را از بين  دارد كه تمركز فكري براي تجربه مشغول مي

  .پذيرد پشت نماي كاذب روشنفكري صورت مي

از آنجا كه مرد (اين گونه بحران ھويت، گذشته از تأثير منفي كه در رابطه دو جنس خواھد داشت، 
بر شخصيت ) گردد باشد، تأثير منفي صد چندان مي روشنفكر نيز خود دچار بحران ھويت مي

  :آورم اي مي نمونه. كند توليد مي سلھاي پياپي خود را بازفرزندان نيز تأثير گذاشته و در ن

كند تمام روابط عاطفي در سراسر زندگي او با شكست مواجه  خانم ش زن جواني است كه فكر مي
يابي فردي او پيوسته با اضطراب و عدم اعتماد به خود ھمراه بود و تنھا ارزش  ھويت. بوده است
كشيده است و يا اينكه از آن بعنوان ميدان   از آن خجالت ميبوده است كه يا» خوشگلي«فردي او 

از نظر اجتماعي، آدم درس خوان و مطيعي بوده اما . نموده است كشمكش با جنس ديگر استفاده مي
  :دھد او مسأله بحران ھويت خود را بدين گونه توضيح مي. ھيچ موفقيت شغلي بدست نياورده است

پدرم افسر ارتش بود كه زبان فرانسه و انگليسي را خيلي خوب . ودخانواده ما، طبقه متوسط جديد ب
ھاي چادري و  ھايش شيك و مدرن باشند و ھميشه آدم خيلي اصرار داشت زن و بچه. زد حرف مي

من بچه بودم كه از ... پوشيد و از اين چيزھا مامانم ھميشه بايد شيك مي. كرد امل را مسخره مي
ھا روضه  يادم است كه فاميلھاي مادرم در آنجا، تابستان.  مأموريتتھران رفتيم به اصفھان براي

زد و از اين  دامن پفي و روبان به سرم مي. گرداند مامانم مرا ھميشه خيلي شيك مي. خواندند مي
ما . كنم ھفت ـ ھشت ساله بودم كه او من و برادرم را برداشت و برد روضه من فكر مي... چيزھا
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ھاي  زنھا ھمه توي حياط نشسته بودند و بچه. شديم كه برويم توي اتاق ميبايد از وسط حيات رد 
شديم مامانم  من يادم است كه وقتي از توي حياط رد مي. كوچولو را ھم چادر سرشان كرده بودند

. كند دونستم چرا با من اينكار را مي من نمي. مرا قايم كرد اما برادرم را ول كرد خودش راه بيايد
پوش و متجدد باشه اما از  خواست شيك از يك طرف مي. كه مامانم اين وسط گير كرده بودًبعدا ديدم 

  .خوني فاميل را ھم بره ًطرف ديگه حتما بايد روضه

ھاي  فاميل. من تبديل به محور تضاد بين كھنه و نو شده بودم. اصفھان تجربه عجيبي براي من بود
اما .  چادري متنفر بود مامانم ھم وسط اين دو قطبھاي پدرم اما از آدم. مادرم ھمه چادري بودند
من ھميشه گيج بودم كه چرا پاھاي من را توي كوچه و توي روضه . وضع من از ھمه بدتر بود

دائم من بودم كه بايد . كردم اين بدبختي را نداشتم اگر من ھم مثل ھمه چادر بسر مي. كنند قايم مي
اما توي كوچه ھمه بد جوري . يك و مدرن براي آنھا باشمخواستند من ش آنھا مي. كشيدم خجالت مي

  .كردم ھميشه احساس تنھايي مي. توي مدرسه كه از ھمه بدتر بود. كردند به من نگاه مي

من يك . دوازده ساله بودم كه پدرم مرد و من مجبور شدم چادر سرم كنم و به سر قبر پدرم بروم
اگر ھم سرم . كشيدم چون مال زنھاي امل بود مياز چادر خجالت . تضاد عجيبي با خودم داشتم

  .كردند كشيدم چون ھمه به من نگاه مي كردم باز خجالت مي نمي

كردم كه اين مسأله را  فقط احساس مي. اول بار كه رگل شدم تا فرداي آن روز به ھيچ كس نگفتم
ام  دم كه مادرم و يا خالهًچونكه قبلا ديده بو. ام كردم كه كار زشتي كرده فكر مي. نبايد به كسي گفت

من يك احساس مبھمي داشتم كه شايد مال منھم . كنند پچ مي كنند و با ھم پچ يك چيزھايي را پنھان مي
ام درد زيادي داشت  گاھي ھم كه خاله. كردم به اين زودي اتفاق بيافته مثل آنھاست اما فكر نمي

فرداي آنروز ...  و از اين چيزھااين چه بدبختي است. گفت آدم بھتره سگ بشه و زن نشه مي
وقتي كه قضيه را گفتم، محكم يك سيلي . ھيچ كس خانه نبود به جز مادربزرگم. خونريزي زياد شد
ًبعدا فھميدم كه اين براي . دونستم چي شده و من چكار كردم من بدبخت بينوا نمي. زد توي گوش من
  .ھاي من براي ھميشه سرخ بمونه اين بوده كه بايد لپ

پدر و مادرم نسبت به دختر و پسر يك . شد ر خانواده ما با من و برادرھام بطور مساوي رفتار ميد
رفتيم توي نھر آب و  من بچه كه بودم با برادرھا و يكي دو تا پسر بچه ديگر مي. نوع رفتار داشتند

خت شدند و ھا ل نيك رفته بوديم بچه تا اينكه يكدفعه كه پيك. كرديم يا توي حوض و آب بازي مي
منھم دنبالشان رفتم، اما ديدم پدرم از اين كار من خوشش نمياد و به من گفت تو نرو . رفتند توي آب

  .با آنھا

ًبعدا كه من مثلا يازده ساله بودم، داشتم با برادرھام بازي مي پستانھاي من تازه جوانه زده . كردم ً
مد و براي اينكه ما را ساكت بكنه، برگشت مادربزرگم آ. كرديم ھا ھمه توي خانه شلوغ مي بچه. بود

ًمن خيلي خجالت كشيدم مخصوصا جلو ... خرس گنده را با آن پستانھايش نگاه كن: و به من گفت
چون تا آن موقع متوجه نبودم كه يك چيزي در من . مثل اينكه گناه عظيمي كرده بودم. برادرھام
فھميدم  گفتند كه معني آنھا را نمي يزھايي ميبعد از آن ھم در كوچه و خيابان مردھا چ. عيب داره

  .از آن به بعد كار من شده بود خجالت كشيدن. دونستم كه بايد خجالت بكشم اما ھمين قدر مي

ام و آن فشارھاي خانواده سنتي در ظاھر روي من نبود اما  من خودم توي خانواده متجددي بار آمده
من . تر بود ًثلا ازدواج كردن من شايد از ھمه جالبم. تضادھاي خانواده ما من را گيج كرده بود
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ًام به فرودگاه تقريبا پنجاه نفر از فاميل  عمه پانزده ساله بودم كه به اتفاق ھمه فاميل رفتيم بدرقه پسر
ًبعدا چون اين . ام آمد جلو و من را جلوي ھمه ماچ كرد عمه موقع خداحافظي پسر. جمع شده بودند

سه سال . راي اينكه كسي فكر نكنه چيزي بين ما بوده، ما را با ھم نامزد كردنداتفاق افتاده بود و ب
ما را كه آن جوري . و دو مرتبه مخلوط شدن كھنه و نو شروع شد. بعد ھم عروسي راه افتاد

اما ھيچ اتفاقي نيافتاد و . ھاي درجه يك شمال عروسي كرده بوديم، براي ماه عسل فرستادند به ھتل
وقتي كه به تھران آمديم، چند تا دختر عموي شيطان داشتم كه دور من . شت داشتممن از سكس وح

كشيدم چونكه ھيچي نداشتم  من خجالت مي. را گرفته بودند كه تعريف كن جريان چه جوري بود
رفتيم پيش يك خانم دكتر اما او نتوانست . يكسال بعد آبستن شدم اما ھنوز باكره بودم. براي آنھا بگم

ھا را مثل  ًحتما خيلي. بكند ولي تعجبي ھم نكرد كه من بعد از آبستن شدن ھنوز باكره ھستممعاينه 
در ھر صورت، آن روز اول فقط جراحي كرد تا پرده بكارت را بردارد و ھفته . ًمن قبلا ديده بود

كه دار بود  اما خنده. ما دو سال اول ازدواج ھيچ كاري نكرديم. بعد رفتيم براي معاينه حاملگي
ھاي خوب يعني شبھاي قتل و وفات و  مادرجون، شب«: اي كشيد و گفت مادربزرگم مرا به گوشه

ما چھار سال زن و . »شه محرم و صفر بغل خوابي نبايد كرد چونكه بچه ناقص و كج و كوله مي
   .شوھر بوديم فقط دو مرتبه سكس كامل داشتيم

 فرد را در پي يافتن محيطي امن روان ًبحران ھويت معمولا ـ Sub-Societyـ اجتماع كوچك 2
ھاي مذھبي و ھمچنين تشكيل  ھاي مختلف، بخصوص فرقه پيوستن افراد به فرقه. سازد مي

. ھا در كشورھاي بيگانه ھمه تلاشھايي براي جبران بحران ھويت است اجتماعات كوچك ھموطن
در روابط ) ا، ھمفكرانھ تشكل از دوستان، فاميل(زنان روشنفكر نيز از چنين اجتماع كوچكي 

اين اجتماع كوچك اما برعكس انتظار زنان چندان محيط امني نبوده . كنند اجتماعي خود استفاده مي
  .و برعكس بسيار انتقادي است

درك از زن بودن در اين اجتماع كوچك داراي مفاھيمي متضاد است كه تضادھاي گوناگون درباره 
» آزاد«بدين معني كه اين مجمع ھم يك زن .  كرده استنقش زن در جامعه را يك جا در خود جمع

و ھم تصور » اثيري«ھم تصور يك دختر . را» نجيب«نمايد و ھم نوستالژي يك زن  را ايدآليزه مي
 ماندگي پدر و مادر و ھم ستايش عقب» مردم«مانده  ھم مبارزه با فرھنگ عقب. را» زن لكاته«

كند  ر نوع رسالت و حركتي را از اجتماع كوچك سلب ميوجود اين تضادھا گو اينكه امكان ھ. خود
  .شود  فرد با ديگران ميIdentificationاما خود موجب تسريع روند ھمساني 

توقعات اين اجتماع . آورد اي در مي يابي زن را به گونه مسخ شده اين اجتماع كوچك پروسه ھويت
آنچه كه بوسيله . دھد ه فرد ياد نميكوچك از زن در سطح محدودي باقي مانده و خود نيز چيزي ب

يادگيري و شعور اجتماعي بايستي در يك جا جمع شده و شخصيت اجتماعي زن را شكل دھد، در 
تواند  ترين مرحله كه دوران نوجواني رشد است باقي مانده و اجتماع كوچك نمي ھمان ابتدايي

ھا و مردھاي ايراني  ياري از زنمطالعه رواني بس. چيزي وراي آن گونه روابط به فرد ارائه دھد
 Psycho Sexual اين نتيجه را داده است كه اكثر آنان از نظر رشد رواني جنسيت 

Developmentھاي  تجربه«روي ھمين اصل . اند  در ھمان مراحل پس از دوران بلوغ در جا زده
  .ھا بازگشت به شانزده سالگي است براي اينگونه آدم» جديد

گذاري از انقلاب  خانم ج دختر جواني از خانواده سنتي طبقه متوسط با تأثير: آوريم اي مي نمونه
زن «به » نجيب سنتي«اخير ايران قصد داشت كه در خود نيز انقلابي انجام داده و از يك دختر 



 18

او . ھاي جنسي بود ، شكستن محدوديت»آزاد شدن«براي او اما تنھا معيار . تغيير پيدا كند» آزاد
شود و سپس براي توجيه عمل خود به تكاپوي مشروعيت  ي با يكي دو مرد ھمبستر ميابتدا پنھان
از زن ...) خانواده، بزرگترھا و مردان و(اي از اجتماع كوچك  تصور بخش عمده. افتد يافتن مي

را تا آنجا كه به » زن آزاد«بود حال آنكه بخش ديگري مفھوم » نجيب سنتي«خوب ھمانا دختر 
توانست مشروعيت كار خود را از اين بخش از  خانم ج فقط مي. ند قبول داشتندھا لطمه نز سنت

او به جمع . اجتماع كوچك به نحوي بدست بياورد كه به رابطه او با بخش ديگر صدمه وارد نيايد
ًچند زن كه بعضا نيز از دوستان قديم او بودند و ھمه نيز تقريبا يك چيز مي اين . گفتند، پيوست ً

زاد شدن زن را در برآورده شدن نيازھاي جنسي سركوب شده دوران نوجواني گروه اما آ
  .كنند انجام دھند دانست و عقيده داشت زنھا نيز بايد ھر كاري كه مردھا مي مي

پروايي و با حال بودن خانم ج تا آنجا كه اميال گم شده آنان را  در ابتداي امر اين گروه، از بي
ھاي جنسي او بالا گرفت، انتقاد از وي شروع  ًما بعدا كه فعاليتا. برد نمود لذت مي ارضاء مي

او . اميد شده بود، با دوستان مرد آنھا رابطه برقرار كرد خانم ج كه از دوستان زن خود نا. گرديد
و از اين قبيل چيزھا در ميان مردان اجتماع » آدم راحت«، »زن باحال«براي مدتي نيز به نام 
ھاي زياد وضع او  آميز و پشت سر حرف زدن ردان نيز با انتقادھاي تحقيراما م. كوچك معروف شد

توانست  او كه از نظر شغل و درآمد مي. بحران ھويت در خانم ج شديدتر شد. تر نمودند را مغشوش
براي او رابطه با دنياي خارج از . زندگي راحتي داشته باشد ھيچ وقت رضايت از زندگي نداشت

ًشد كه در آن خانم ج مكررا وارد روابط عاطفي شديد اما زودگذر  ام ميطريق خود شيفتگي انج
  .اش در اوج گرمي و ھيجان به يك باره متلاشي گردد كرد كه رابطه شد و طوري رفتار مي مي

اجتماع كوچك، سه مرحله متوالي با . اما رابطه اجتماع كوچك با خانم ج، بيشتر مورد تأمل است
در اينجا آنچه . ارزش نمودن ـ بي3ـ انتقاد كردن و 2آليزه كردن  ـ ايده1 :خانم ج را پشت سر گذارد

يابي و دارا بودن ارزش اجتماعي  كه فرد بايستي از محيط خود بياموزد و آنچه كه لازمه ھويت
رابطه اجتماع كوچك با . گردد مانده اجتماع كوچك مدفون مي است، در زير توقعات محدود و عقب

تواند ھويت خود را در محيط ديگري جستجو كند، و در عين  د كه فرد نميشو فرد به نحوي مي
  .حال، فرد پيوسته از تنھا بودن با خود ھراسناك است

اي است كه زن بايستي در آن واحد نسبت به چند  ترين مسأله، مرحله براي يك زن ايراني، مشكل
في، شغل، اداره زندگي و از رابطه عاط: و آن عبارتست از. جريان مختلف ابراز مسئوليت كند

اجتماع . ھمه مھمتر وارد شدن در ميدان رقابت در پيدا كردن ھويت شخصي ـ اجتماعي است
تواند بكند، بلكه خود بصورت مشكلي بالاي تمام  كوچك نه تنھا به ھيچ يك از اين مسائل كمكي نمي

نمونه آن زنھايي ھستند كه . سازد گيرد و زندگي ھماھنگ را براي فرد دشوار مي مشكلات قرار مي
اند اما از نظر برقراري رابطه عاطفي نزديك دچار اشكال  به نوعي موفقيت شغلي حاصل نموده

  .ھستند

***  

سؤال . اي بود كه ميان تعدادي زنان روشنفكر ايراني انجام داده بودم نمونه ديگر نتيجه بررسي
  :مورد نظر چنين بود

  ي چيست؟مفھوم آزاد بودن از نظر زن ايران
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  .»مجبور نباشي به كسي جواب پس بدھي و بتواني براي خودت تصميم بگيري«: جواب

يكي در حوزه اقتصادي و . شد خود تصميم گيري و خود مختاري در دو مورد عمده بيان مي
  .ديگري در حوزه رابطه دو جنس

حتي . ديدند ميدر مورد اقتصاد اكثر زنان روشنفكر مشكلي از نظر استقلال اقتصادي در خود ن
توانند خرج  آنھايي كه وابسته به درآمد شوھرشان بودند، اين اميد را داشتند كه اگر بخواھند، مي

  .خود را تأمين كنند

مسائلي از قبيل اينكه آنھا . ًاما در مورد آزادي جنسي تقريبا تمام زنان روشنفكر ھم صدا بودند
ني بنشينند، تا اينكه آزاد نيستند اگر از مردي توانند خيلي نزديك به يك مرد در مجلس مھما نمي

تز . شد خوششان آمد با او بدون دعواي شوھر رابطه برقرار كنند از مواردي بود كه گفته مي
  .ھا اين بود كه مرد آزاد است ھر كاري بكند اما زنان چنين آزادي ندارند اصلي اما در اين بحث

كند و بيست و چھار ساعت پھلوي آنان  كاري نميگروه كوچكتري اما از اينكه شوھر آنان ھيچ 
  .گفتند كه مجال نفس كشيدن ندارند كردند و مي است، شكايت مي

  »ستمگر«ـ پيوند با 3

ليلا اما ھنگام رفتن به . وحشت از تاريكي و ترسيدن از جن يكي از مشكلات دختران ايراني است
ز تاريكي بترسي، فقط به خودت تلقين كن ھيچ نبايد ا«: كرد كه زيرزمين در شب به خود تلقين مي

  .»خواھي به سراغ ليلا بروي كه خود تو ھم جن ھستي و مي

قرباني (پندارد  پذير مي ـ فرد خود را آسيب1: اي است كه اين مكانيسم رواني تنھا در مرحله
Victimد و تواند كنكرت كرده و در بعد زماني قرار دھ ـ تھديد از جانب ستمگر را نمي2  ) است

  .برد  با ستمگر را براي نجات بكار ميIdentificationـ ھمانندي 3

ھمانندي با ستمگر مكانيسمي است براي جبران احساس ضعفي كه فرد در رابطه قدرت دروني 
اين مكانيسم كه در سطوح .  استExternalizationنموده و بيشتر بصورت بروز خارجي دادن 

ھا گرفته  بچه» تارزان بازي«شود مدارجي را از  ر گرفته ميمختلف زندگي به اشكال گوناگون بكا
در رابطه زن و مرد اين مكانيسم بيشتر . دست شھري را طي نمايد تا مأمور شكنجه شدن يك تھي

  21.دھد و كنترل كننده و عصباني در حيطه خانواده خود را نشان مي» مقتدر«بصورت زن 

م متضاد آزادي و وابستگي در ذھن آنان، تعرض براي زنان روشنفكر، بعلت ھمزيستي دو مفھو
تواند خود را آن گونه كه بايد، بروز  ًاحساس تعرض معمولا نمي. گيرد اي بخود مي زنانه شكل ويژه

ًارضا كننده نيازھا بعلت وجود پروسه پيوند با متجاوز مرتبا جا عوض » اوبژه«چونكه . دھد
» منفعل ـ معترض«اين گونه رابطه . ريزد خود مي و زن روشنفكر به ناچار تعرض را در  كند مي

ًمثلا شركت . دھد تر اجتماعي نيز خود را نشان مي نه فقط در روابط فردي بلكه در سطح گسترده
  :زنان در انقلاب اخير ايران داراي چنين دوگانگي بود
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ھاي مردانه  ايدهدر انقلاب اخير ايران اما، تحولي كه در طرز تلقي از زن بوجود آمد ھمانا تحكيم «
جو خاص انقلابي و . بوده و در حقيقت دوگانگي در اخلاق به دوگانگي از نوع ديگري تبديل شد

اما از . ھمچنين شركت عظيم زنان در انقلاب، تأثير زيادي بر بالا بردن آگاھي سياس زنان گذارد
سياسي بودن آنان . نظر رواني زنان شركت كننده در انقلاب تحت فشار بي حدي قرار گرفته بودند

تأثير اين . وابسته به اين بود كه به مردان ثابت شود كه آنھا نسبت به خواست ھمگان وفادار ھستند
  .شان عميق بود فشار بر روي زنان صرفنظر از موقعيت اجتماعي

ھاي ضد غربي، ضد ديكتاتوري و اسلامي، زنان را به نوعي احساس گناه واداشته  غلبه ديسكورس
ھا و  كردند كه تغييرات بوجود آمده در زندگي زنان بازتابي از بدبختي ن فكر ميبود آنا

فضايي كه . اعتنايي زنان به خواستھاي واقعي جامعه بوده است ھاي جامعه و بازتاب بي نابساماني
ھاي اجتماعي ايجاد كرده بودند چنان تأثيري بر روحيه مردم داشت كه حتي خود زنان  ديسكورس
براي مردھاي . فكر واداشت كه ببينند بقيه اجتماع چه چيزھايي را درباره آنان قبول داردرا به اين 

زنان مجبور بودند براي شركت در مبارزه . زن بود» پوشيدگي«و » حيا«ايراني مھمترين مسأله 
روي ھمين اصل . زدگي بود نشان دھند اجتماعي، اول نفرت خود را نسبت به زني كه سمبل غرب

. و يا حجاب گذاردن اولين مرحله از شركت زنان در مبارزه اجتماعي شد» اس پوشيدنساده لب«
مورد قبول بودن (» اجتماعي«تحت فشار )  زده و يا با حجاب غرب(زنان در ھر دو صورت 

از يكسو بايد . قرار داشتند و در واقع زن ھيچ گاه جايگاھي بر اساس وجود خود دارا نبود) مرد
كرد و  آورد و در اين صورت بايد جنسيت خود را نفي مي از زن بودن برميانتظار جامعه را 

ديگر زن نبود و از سوي ديگر اعتراض به ستم بر زن و سكسيسم موجود در جامعه او را ديگر 
بعبارت ديگر زن ھنگامي به مبارزه اجتماعي پذيرفته . داد قرار نمي» برادران مبارز«در كنار 

  22».اعتنا بود ھاي واقعي زن بي كرد و نسبت به خواست شد كه مردانه عمل مي مي

تربيت اجتماعي و خانوادگي كاري به جز سركوب احساس آزادي و آزادگي و ممانعت از حركت 
. آورد اين سركوبگري به ھمراه خود احساس پاسيو تعرض را بوجود مي. دھد مستقل انجام نمي

ھاي  ن در روابط عاطفي رقابت و تعرضھاي سركوب شده زن و مرد به محض وارد شد شخصيت
شود تا  ًاين مكانيسم معمولا بوسيله مرد شروع و تشويق مي. آورند پاسيو را نيز به صحنه مي

اما از آنجا كه زن ياد نگرفته است كه تعرض . محملي براي تعرض متقابل از جانب زن بوجود آيد
  .دھد رض پاسيو ادامه ميرا به صورت آزاد انجام دھد، ضمن پيوند با مھاجم به تع

برد انجام  ًمعمولا ھمراه با چھار مكانيسم رواني كه زن بر عليه مرد به كار مي» ستمگر«پيوند با 
ـ 4ظن به صداقت مرد داشتن  ـ سوء3ـ ھميشه درست بودن 2ـ انتقاد دائم كردن 1. شوند مي

بطه قدرت است كه در ھا از اجزاء تعرض پاسيو در را اين مكانيسم  ). تحريك(پروواكاسيون 
  : آوريم اي مي نمونه . باشد جامعه ايراني مختص زنان روشنفكر مي

در ذھن خود دروغ كوچك . كند مچ او را بگيرد ًخانم الف در رابطه با ھمسر خود مرتبا كوشش مي
دھد كه شامل تمام  ظن خود را طوري تعميم مي اطميناني و سوء كند و سپس نا را تبديل به خيانت مي

اين مسير رابطه و اين نوع طرز تفكر چيزي جز طرز فكر مردانه نبوده كه خانم الف . مردھا گردد
 غير Differentiationيابي و تفارق  آموخته و از اين طريق ھويت» ستمگر«در پروسه پيوند با 
 دستاورد احساسي اين گونه.  انجام داده استProjection» خود در او بيني«زنانه را از طريق 

: گرديد ًرابطه، ھمزيستي عشق و نفرت، آزار و خود آزاري بود كه عادتا به طرق زير ارضا مي
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شد و پس از  اما دعوا به شكلي بود كه ھميشه شوھر برنده مي. كرد زن دعوا با شوھر را شروع مي
از اين به بعد براي چند روزي خانم الف خوش . گرفت آن ھمخوابي جنسي لذت بخش انجام مي

گشت و خود وي  شد و شوھرش تبديل به آدم دوست داشتني مي ا، سرحال و خوش سليقه مياشتھ
  .گشت تا پس از چند روزي دو مرتبه سيكل سابق تكرار مي. كرد نيز احساس زيبايي و كارآيي مي
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  .لندن

   

» شھوت«اي كه به كار رفته  تنھا واژه. در زبان فارسي معني براي واژه سكس وجود ندارد * 
  :است

 زبون شدن آيين شيرمردان                                       براي يكدمه شھوت كه خاك بر سر آن 
   بقيه زيرنويس در صفحه بعد                               نيست

  )ملا حسين كاشفي (                                                                                                                                

   پيش تسبيح ملايك نرود ديو رجيم                     سعديا عشق نياميزد و شھوت با ھم 

كه ) دي آريانپورفرھنگ پنج جل(معني شده » جنس« ھر دو به Gender و Sexًجديدا ترجمه لغت 
  .ھا نيست معني فارسي ھيچ كدام از اين واژه

آنچه كه شامل انواع متعدده باشد مثل جنس حيوان كه شامل ) به كسر جيم و سكون نون(جنس 
جنس آنست كه شامل انواع باشد و نوع شامل : در اصطلاح منطق. انسان و ساير جانداران است
فرھنگ (» اجناس جمع جنس. گويند  و متاع ھم ميبه معني كالا. اصناف و صنف شامل افراد

  ).فارسي عميد
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جنس خوبي «: شود منظور متاع است در زبان عاميانه آنجا كه جنس براي سكس بكار برده مي
شود كه معنايي دگر  ھم استفاده مي» بدجنس«و » خوش جنس«، بجز اين در فارسي از واژه »است
  .دارد

  :باشد ين مي چنGender و Sexبه ھر حال معناي 

Sexدھند  به معناي حالت بيولوژيك انسان است كه در آن زن و مرد اختلاف خود را بروز مي.  

Gender به معناي حالت اجتماعي ـ فرھنگي اختلاف مرد و زن است كه در اينجا تحت عنوان 
  .زنانه ـ مردانه، مذكر و مونث و نظاير آن بكار گرفته شده است

 كه فقط منحصر به زنان نيست، حال آنكه رفتار Feminine Ideologyھمچنين است ايده زنانه 
  . بطور كلي زنانه استFemininityزنانه 

 


